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  حضرت آیــت االله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اســلامی عصر دیروز 
(دوشــنبه) در دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکســتان و 
هیئت همراه تأکید کردند: ظرفیت های گســترش همکاری های دو کشور 
در زمینه های مختلف بســیار فراتر از سطح کنونی است و باید با توجه به 
سیاست دولت ایران مبنی بر تقویت روابط با همسایگان، روابط دو کشور 

دچار تحول اساسی شود.
رهبر انقلاب اســلامی با اشــاره به اشــتراکات عمیــق تاریخی، دینی، 
فرهنگی و زبانیِ ایران و تاجیکســتان، دو کشــور را همچون خویشاوند و 

برادر خواندند.
حضرت آیــت االله خامنه ای از اقدامات رئیس جمهور تاجیکســتان در 
گســترش زبان فارسی تقدیر و با اشاره به اولین سفر خارجی آقای رئیسی 
به تاجیکســتان تأکید کردند: انجام این سفر نشــان دهنده اهتمام دولت 
برای گســترش روابط با تاجیکستان است و در یک  سال گذشته نیز سطح 

روابط افزایش یافته است اما با نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد.
ایشــان، ظرفیت های فنی و مهندســی، صنعتی و علمی ایران را برای 
کمک به تاجیکســتان بسیار مستعد و مهم ارزیابی کردند و افزودند: برای 
اســتفاده از این ظرفیت ها و گســترش جدی همکاری ها باید کمیســیون 
مشــترک به صــورت جدی بــرای همه اســناد امضاشــده برنامه ریزی و 

زمان بندی کند تا به مرحله عملیاتی برسند.
رهبر انقلاب اســلامی اقلیم متنوع ایران و زمین ها و دشت های پهناور 
و پیشــرفت های علمی و فناوری و صنعتی و شرکت های دانش بنیان در 
ایران و همچنین آب فراوان و معادن گسترده در تاجیکستان را زمینه های 
ارتقای همکاری های مشــترک برشمردند و خاطرنشــان کردند: با وجود 
تحریم ها جمهوری اســلامی ایران پیشــرفت های خوبــی در زمینه های 
مختلف داشــته اســت و اگر تحریم ها نبود، این پیشــرفت ها به دســت 
نمی آمد زیرا تحریم ها باعث شــد تا به نیــرو و ظرفیت های داخلی خود 

اتکا کنیم.
حضرت آیت االله خامنه ای تحریم را اسلحه قدرت ها در مقابل کشورها 
خواندند و تأکید کردند: آن چیزی که این اسلحه را از کار می اندازد، توجه 

به نیروها و ظرفیت های درونی است.
ایشــان با تأکید بر اینکه یکی از عرصه های همکاری و هم فکری میان 
ایران و تاجیکســتان، مســائل منطقه و به ویژه وضعیت افغانستان است، 
گفتند: نگرانی های ایران و تاجیکســتان درباره افغانستان مشترک است و 
هر دو کشور از گسترش تروریســم و رشد گروه های تکفیری در این کشور 
نگران هســتند و ما معتقدیم آقایانی که اکنون در افغانســتان بر سر کار 
هستند باید بتوانند با یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه ها استفاده 

کنند.
رهبر انقلاب اســلامی همچنین با اشــاره به سفر اخیر رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح کشورمان به تاجیکســتان و افتتاح کارخانه تولید پهپاد، 

این گونه همکاری ها را بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کردند: پهپاد امروز 
عامل مهمی در امنیت کشورهاست.

در این دیدار که آقای رئیســی رئیس جمهور نیز حضور داشــت، آقای 
امامعلی رحمان با ابراز خرســندی فــراوان از حضور در تهران و دیدار با 
رهبر انقلاب اســلامی به گفت وگوهای خود با رئیس جمهور ایران اشاره 
کرد و گفت: مذاکرات خوبی در زمینه های مختلف از جمله روابط تجاری 
و اقتصادی و صنعتی انجام شــد و با توجه به اسناد امضاشده امید است 

با هدایت های جنابعالی، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.
وی نگرانی های امنیتی به ویژه درباره افغانســتان و گسترش تروریسم 
را از موضوعات مهم میان دو کشــور برشمرد و افزود: ما خواستار صلح 
و آرامش و حکومتی با حضور همه قومیت ها در افغانســتان هســتیم و 
امیدواریــم با افزایش همکاری های امنیتی ایران و تاجیکســتان، بتوان بر 

نگرانی ها غلبه کرد.
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 طاهــا توفیق: هفتم خرداد ۱۴۰۱ مرکز مطالعات غرب آســیا 
میزگردی تحــت عنوان «ایران و اقلیم کردســتان عراق؛ افزایش 
فرصت ها با تغییرات ادراکات عبــور از دیوار بی اعتمادی» برگزار 
کرد که در آن چند نفر از شخصیت های علمی و سیاسی، سخنانی 

را ارائه کردند که در جای خود شایان تأمل است.
اولا، عنــوان نشســت ایــراد اساســی دارد و آن هــم اینکــه 
برگزارکنندگان این نشســت، با وجود اینکه خود را دانش آموخته 
روابط بین الملل می دانند، گویا تعریف درستی از روابط بین الملل 
ندارنــد؛ چراکه در روابــط بین الملل، معمولا دو واحد مســتقل 
سیاســی در مقام مقایســه قرار می گیرند و به ارزیابی روابط بین 
آنها پرداخته می شود، در حالی که اقلیم کردستان عراق بخشی از 
ســرزمین دولت فدرال عراق است؛ بنابراین اگر در مقام عمل هم 
برآورد شود، درک متقابل بین دو کشور مطرح می شود نه بین یک 
کشور با پیشینه تاریخی کهن و مقتدر منطقه ای با منطقه فدرالی 
در کشور همســایه که حق اعتراض دولت مرکزی عراق به ایران 

نسبت به این گونه نشست ها محفوظ است.
دومــا، عبور از بی اعتمادی در این نشســت، ســالبه به انتفای 
موضوع بوده و یک ســخن زائد اســت. وقتی دو واحد سیاســی 
هم ســنگ نباشــند، بی اعتمادی نمی تواند متقابل باشــد؛ چراکه 

دلیلــی بــرای مقابله ایران بــا منطقه ای از دولت فدرال کشــور 
همســایه وجود ندارد، بلکه این واحد کوچک سیاســی است که 

باید تابع آداب سیاسی روابط بین الملل کشور متبوع خود باشد.
سوم و از همه مهم تر که هدف تقریر را تشکیل می دهد، اینکه 
به فرض قبول منطقه فدرالی در شــمال عراق به عنوان حاکمیت 
اقلیم کردســتان این کشور، از برگزار کنندگان مدافعان این نشست 
پرســیده می شود وقتی سخن از اقلیم می شــود، آیا منظور واحد 
منســجمی از یک منطقه فدرال اســت یا یــک منطقه با حزب و 
عشــیره ای خاص؟ اگر گفته شــود کل منطقه اقلیم، یا نسبت به 
اوضاع اقلیم ناآشــنا هستید یا با ملاحظاتی چشم بر واقعیات این 
منطقه پوشــیده اید. اگر واقعیات اقلیم کردستان عراق را در نظر 
بگیریــد، قطعا اذعان خواهید کرد کــه عملا حاکمیتی که مدنظر 
شماست، با بدنه جامعه کردستان عراق فاصله بسیار دارد. کافی 
اســت نگاهی ابتدایی بیندازید به روابط احــزاب حاکم بر اقلیم؛ 
نگاه حاکمیت اقلیم به منطقه جنوبی اقلیم کاملا غیر دموکراتیک 
و آنارشیســتی است و عملا اقلیم به دو اداره تحت نظارت حزب 
دموکرات کردســتان عراق و اتحادیه میهنی کردســتان عراق به 
همراه چند حزب اقماری تقسیم شده است؛ بنابراین وقتی مداحی 
اقلیم می شــود، منظــور همان حزب قدرتمنــد و متنفذ متکی بر 

ثروت نفتی شمال عراق اســت؛ پس اقلیم یکپارچه نبوده، بلکه 
به صورت غیر رســمی بین احزاب تقسیم شده است. به گفته یکی 
از رهبــران فقید کردهای عراق، تا قبل از انتفاضه (۱۹۹۰) جنبش 
کردی در شمال عراق کوردایه تی (تلاش برای قومیت کرد) بود، 
اما پس از انتفاضه و کشتارهای خونین و تقسیم ثروت کردستان، 
جنبــش کردی به حزبایه تی (تلاش برای حزب) تبدیل شــد. این 
جمله کوتاه، تفســیر و تصویر درستی از وضعیت اقلیم کردستان 
عراق است. بنا بر قول جاناتان رندل، نویسنده آمریکایی کتاب «با 
این رســوایی چه بخشایشی» که شرح حال رویدادهای دهه ۲۰۰ 
میلادی در کردســتان عراق است، اقلیم کردستان از اهداف اولیه 
رهبران خود فاصله معناداری گرفته اســت؛ به طوری که فعالان 
سیاســی و جامعه مدنی اقلیم کردستان عراق از رفتارهای برخی 
رهبران احزاب خود به شــدت ناراضی اند. در نگاه کلی تر می توان 
گفت سخن جامعه کردی با رفتار رهبران احزاب دو نگاه متفاوت 
در اقلیم کردستان عراق است. پس وقتی عنوان نشست به اقلیم 
تعمیم داده می شود، منظور همان جناح حاکم اقتدارگرا است که 

جامعه کردستان عراق در قبال آن موضع دارند.
ســخن آخــر، توجیه برخی اعضای نشســت از گسســت و 
بی اعتمــادی بین ایــران و اقلیم و بــر بــاد  دادن خرمن کهنه 

رفراندوم اســت که گفته شــده ایــران تنها مخالــف این اراده 
عمومی کردهای عراق بوده اســت. به اذعان همه کنشــگران 
سیاســی و اســناد موجود، رفرانــدوم در جهان فقــط یک رأی 
داشت و آن هم رژیم غاصب اسرائیل بود که برنارد هنری لویی 
یهودی تبار آن را مدیریت می کرد و حتی برخی احزاب کردستانی 
که واقع بینانه زمان رفراندوم را مناســب نمی دیدند نیز از طرف 
بانیان رفراندوم به خیانت متهم شــدند و این نافی نظری است 
که گفته می شــود این اراده و خواســت عمومی کردهای عراق 
بوده اســت. وقتی ســخن از بی اعتمادی می شود، بلافاصله به 
حملات موشــکی ایران به نقاط تهدیدزای شــمال عراق اشاره 
می شــود؛ در حالی که چشم خود را بر تجاوزات متوالی و دمادم 
ارتــش ترکیه بر بخش هایــی از مناطق اقلیم کــه مرتب مورد 
حملــه قرار می گیرند، پوشــیده اند. همچنیــن رفتارهای طرف 
مقابل را نســبت به ایران کســی در نظر نمی گیرد و تولید انبوه 
و انتشــار آتشفشانی اخبار علیه ایران از سوی رسانه های حزبی 
خاص و رفتارهای ناشایســت سرویس امنیتی این حزب نسبت 
به شــهروندان کرد ایرانی را کسی مطرح نمی کند. البته برخی 
مداحان ایرانی احزاب اقلیم از این قاعده مســتثنا هستند. کسی 
نمی گوید ســرنخ تمامی ترورهای داخل ایــران متوجه حضور 

سرویس های جاسوسی در اربیل است؛ خود اسرائیل نسبت به 
حضور عوامل موســاد در منطقه اربیل اذعــان دارد، اما برخی 
ماله کش های سیاســی این همکاری را کتمان می کنند. حضور 
مســتمر و دائم مقر گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی 
در جــدار مرزهــای اقلیم کردســتان عراق و ایــران، خاصه در 
منطقه تحت کنترل حزب دموکرات، در پنج ســال اخیر و اعزام 
تیم های ترور و تخریب به داخل ایران به عنوان منشــأ دیگری از 
بی اعتمادی ایران به تعهدات شــفاهی رهبران اقلیم کردستان 
نســبت به ایران اســت. دیوار بی اعتمادی را اقلیم کردستان با 
حضــور گروه های ضــد انقلاب و ســرویس های اطلاعاتی ضد 
ایران در این منطقه، روز به  روز بلندتر می کند. در بین ۱۵ کشــور 
همســایه ایران، کدام کشــور و منطقه وجود دارد که همچون 
اقلیم کردســتان، مخالفان مســلح ایران در آن مســتقر شده، 
آموزش نظامی می بینند، کار تشــکیلاتی و سیاســی و تبلیغاتی 
می کنند، در مرزهای ایران مســتقر شده و تیم های ترور تخریب 
اعزام می کنند و تحت عنوان گروه های ضد تروریســم از آمریکا 
و غرب سلاح دریافت می کنند؟ با این توضیح مختصر، بهتر بود 
عنوان و محتوای نشســت را به «علل واگرایی اقلیم کردســتان 

عراق» تغییر می دادند.

واگرایی در اقلیم، هم گرایی در تهران

 در هفته گذشــته و با توجه به سالگرد دوم خرداد مطالب زیادی در فضای 
حقیقی و مجازی در منقبت دولت خاتمی و ســلوک و عملکرد آن دولت گفته 
و نوشــته شد که همه درســت و بجا بود. دولت خاتمی در بین دولت های بعد 
از جنگ تحمیلی بیشترین مشــروعیت دموکراتیک را در چشم مردم داشت که 
پیش شرط قطعی موفقیت هر دولتی است. عملکرد دولت خاتمی نیز در همه 
حوزه ها، از جمله حوزه اقتصادی، بســیار بهتر بود و در حوزه سیاســت خارجی 
نیز در محدوده ممکن توفیق نسبی بیشتری داشت. اما آنچه را که در فاصله ۲۵ 
تا ۱۷ ســال پیش اتفاق افتاد، اکنون باید امری تاریخی به شمار آورد و پرداختن 
بــه آن به عنوان فصلــی از تاریخ معاصر ایران را به مورخان واگذاشــت.  آنچه 
امروز مهم اســت، این اســت که آقای خاتمی و دیگر سیاســیونی که آن روزها 
دست اندرکار آن دولت و دولت های بعدی بودند، در این زمانه سخت به چه کار 
مشــغول اند. متأسفانه امروزه و درحالی که کشور با بحران های متعددی مواجه 
اســت، شگفت آور است که نه صدایی از آقای خاتمی می شنویم و نه از اکثریت 
بزرگ همراهان ایشــان در آن دولت و دولت های بعدی. این بزرگواران از نامی 
و شــهرتی و پیشینه ای در سیاست این کشــور برخوردارند. آنها به حیث فرد یا 
در قالب احزاب و جریان های سیاســی در زمره کســانی در کشورند که قادر به 
فعالیت سیاسی اند. چگونه ممکن است کسانی با چنین سابقه و پشتوانه ای در 
یک کشــور به شدت سیاسی یا سیاســت زده و پرمشکل و پرحادثه حضور داشته 
باشــند اما چیزی درباره آنچه در کشــور می گذرد، نگویند، احســاس مسئولیتی 
درباره امروز و فردای کشور و نسل های آینده، به شمول فرزندان و نوادگان خود، 
نداشــته باشــند و انزوا و انفعال و عدم حضور را برگزیده باشند. جامعه امروز 
ما را شــاید بتوان سیاســی ترین جامعه در تاریخ و جغرافیای موجود دانســت؛ 
چراکه تقریبا همه مشــکلات متراکم ما به نحوی از انحا ریشه در سیاست دارد. 
مــردم از ۷۶ تا ۹۶ به توصیه این بزرگواران و با ایســتادن در صف های طولانی 
برای رأی دادن به آنها حســن ظن و حسن نیت خود را نشان دادند. اکنون چطور 
آنها می توانند تا این حد نســبت به آنچه در کشــور می گذرد، بی تفاوت باشند. 

بهانه های رایج که نمی شــود و نمی گذارند، به هیچ عنوان مســموع نیست؛ زیرا 
می بینیــم معدود افــرادی از طیف های گوناگون با نام یا بــدون نام، با اندوخته 
سیاســی یا بدون اندوخته سیاســی، با حاشــیه امن یا بدون حاشیه امن هریک 
گهگاه و به سلیقه خود ابراز وجود می کنند و از این طریق حداقل فردا می توانند 
یــا تصور می کنند بتوانند پاســخ گوی وجدان خود باشــند. در بین این کســانی 
هــم امثال احمدی نژاد را می بینیــم و هم امثال تــاج زاده را و بعضی دیگر. از 
بزرگواران دولت دوازدهم نیز گهگاه کلیپ ها و توییت هایی از عبدالناصر همتی 
و محمدجواد آذری جهرمی  دیده ایم که در این دشــت لم یزرع غنیمت اســت و 
بهتر از هیچ. روشن نیســت بزرگواران دولت خاتمی و دولت های بعدی منتظر 
چه هســتند. آیا منتظرند تا در آستانه انتخاباتی دیگر قرار بگیرند و چند هفته ای 
را بیهوده به انتقاد از نظارت اســتصوابی بگذرانند و دوباره در اعماق یک دوره 
ســکوت دیگر محو شوند. یا اتفاقی بیفتد و دری به تخته ای بخورد و مردم آنها 
را روی دســت به ارگ حکومتی ببرند. مســئله این اســت که آنها در قالب یک 
اپوزیســیون وفادار به نظام که به نحوی ســازمان یافته و منسجم و کارشناسانه 
عملکــرد دولت حاضر را نقــد کند، می توانند تحرکاتی داشــته باشــند و مثلا 
نظرشــان را در مورد آنچه دولت حاضر در عرصه های مختلف انجام می دهد، 
ابراز کنند. اگــر نمی دانند، می توانند نگاهی به همین دموکراســی های غربی و 
شــرقی که بعضا حقیر می شــمرند، بیفکنند و ببینند حزبی که یک انتخابات را 
می بازد تا انتخابات بعدی چــه می کند. آنها می توانند و باید به صورت فردی یا 
جمعی اظهارنظر کنند، نقد کنند، تأیید کنند، سیاســت های بدیل ارائه دهند، به 
مردم اطلاعات درســت بدهند که اگر هیچ حاصلی نداشته باشد، حداقل چراغ 
سیاســت ورزی واقعی را در داخل روشــن نگه می دارد، به آموزش مردم کمک 
می کند و شاید آنها را به اینکه یک نیروی قابل اتکا در کشور وجود دارد، امیدوار 
کند. غیبت آنها در سیاســت روز کشــور فقط یک حاصل دارد و آن خالی کردن 
میدان بــرای عوام فریبــان یا افراطیون داخل و خارج کشــور اســت و افزودن 
لایه های جدیدی از مشــکلات بر لایه های متعدد پیشین. آنها باید توجه داشته 
باشند که غیبت آنها موجب بی اعتباری شان و خالی شدن کشور از سیاست ورزی 
مفید می شود. بی دلیل نیست که در انتخابات ۱۴۰۰ از حدود شش میلیون واجد 
شــرایط رأی دادن در شــهر تهران، نفر اول لیستی برای شــورای شهر که مورد 
حمایت آقای خاتمی بود، تنها توانســت دقیقا ۲۶هزارو ۴۰ رأی به دست آورد. 
مســئله این است که این بزرگواران، قطع نظر از داشتن این یا آن گرایش سیاسی، 
لازم است حداقل گهگاه با گفته ای یا نوشته ای ما را از سلامتی خود مطلع کنند.

 لطفا ما را از سلامتی خود مطلع کنید

ادامه از صفحه اول

 توقع زیادی نیســت در مقابل چنــد قرن عمر 
این علم در جهان ما نیز چندده سالی در این حوزه 
مشــی و طی طریق کنیم. حــدود دو قرن و نیم از 
انتشــار کتاب پایــه ای این علم (ثــروت ملل، آدام 
اســمیت) می گــذرد و تنها یك ترجمــه از آن اثر، 
آن هــم در ســال های اخیر و آن هم نــه متن کامل 
منتشر شده اســت (این را بگذارید در مقابل انتشار 

انــواع آثار ایدئولوژیــك اقتصادی و ضــد اقتصاد 
کلاســیك).  مقایســه کیفیت و کمیــت نهادهای 
علمی و آموزشــی این علم در جهان و کشــورمان 
نیز (ضمــن ارزش نهــادن به زحمات اســتادان و 
کوشــندگان این عرصه) قیاس مع الفارق اســت و 
اســباب دل آزردگی. شــاید اگر به کسب این علم و 
ترویــج آن همت کنیم، وضع همه مان بهتر شــود 

و حتی روشــنفکران مان امکان و فرصت مناســب 
برای اندیشــیدن بــه مباحث مهــم را بیابند. «این 
روزها مشکلات مالی فرصت را برای خیلی ها تنگ 
کرده اســت. در نتیجه نمی شود دستورالعمل عام 
صادر کرد و به راحتی نمی توان به کســی که صبح 
تا شــام باید به روزمره زندگی بیندیشد گفت که کار 

فکری ات را فراموش نکن» (مراد ثقفی، همان).

علم اقتصاد؛ محل نزاع

 رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان:
 توجه به ظرفیت های درونی، اسلحه تحریم را از کار می اندازد


